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 به گسترش نفوذ خود در ميان مردم بپردازيم                                       بابک بلوچ
 

ان را از اريکه ی     وتلاش و تکاپو برای برپا داشتن ساختارهاي انسانی در جامعه  ا آدم ان و ن دی    بهيم سروری و نيرومن

ا و تلاش هاي     پائين کشيدن ا همکاري ديگر         همان چيزيست که دانش انقلابي پرولتاري ا ب دار آنه ر، پيوسته و پاي چشم گي

را، گر چه        و توانستنی بودن نه تنها شايد بودن طبقاتِ زحمتکش جامعه، اعي آن آنرا، بلکه حتی بايستگی و مهندسي اجتم

ه ی      در اين ميان . کوتاه مدت، در جای جاي گيتي فراخ ما به نمايش گذارده است ي طبق ا حزب انقلاب ه ی سازمان ي  وظيف

اتی،     يري شرايط نوين بيرونی و گنجانيده یبه دليل دگرگونی و پای گ کارگر، سرراستانه بگوئيم، اعی و طبق اهي اجتم آگ

اي نگريک و فرسخت در     افتن راه چاره ونی، ي ورهاي پيرام م در کش تی و ه رمايه داري امپرياليس ورهاي س م درکش ه

ه ی  ع برنامه ی نوين، و نيز برساختن دستگاهمندانه یهمسنجشی با شرايط  استراتژی و   مل انقلابی در دو گسترۀ همبافت

ند   بش هاي          . تاکتيک انقلابی در چنين شرايطی می باش دن بسياری جن ان شکستِ بسياری از سوسياليسمها و برآم ی گم ب

ار وابس  امپرياليسم خونخوار و    ه با يورش هاي نوين و لگام گسيخته ی راديکال در سراسر گيتی، همراو نوين  ته اش اقم

ين      و آدمکشهاي ولايتِ بهيمی و وابسته یهمچون جمهوري مفتخورها، لمپن ها، قاچاقچی ها  ران، چن ه اسلامی در اي فقي

د "گريک را به يک توانش ن ه ی  "باي م در پهن ۀ ک         ، ه م در پهن دئولوژيک و ه اده هاي اي دِ برنه ا تولي رکردهاي  ازايش و ي

                                                                                                                    .اجتماعی دگرگون می سازد

تد          ر همچون پيشرفت از داد و س ده ت ر و پيچي رنج ت دگرگونی ها و پيشرفتهاي سرمايه داری از اشکال ساده به اشکال بغ

ه کالاهاي دستی به توليد انبوه کالائی، جايگزيني صنايع ک يله ی  وچکتر ب ر و پ   وس د  صنعتی،   شرفته ی يصنايع بزرگت پدي

ی ب      آمدن بحرانهاي بسياری درون نظام هاي سرمايه داري امپرياليستی، گسترش  ه ديگر جاهاي گيت ا ب ل  اين بحرانه ه دلي

ر، بيکاری، وابسته بودن ديگر کشورها و يا زير فرمانروائي سرمايه داری بودن اقتصاد آن کشورها، همه و در نتيجه، فق

تند            ا و شرايطی هس د ه ردن، از ديگر پيام انی ک ه يک      قتل و غارت را هر چه بيشتر جه ه را ب ه آن امکان نگرورزان ک

ا ی  يست که خود را در گستره ی پيشرفت  اين چيز. ميسازد انتقادی و انقلابی دگرگون" بايد" دايش    ه سرمايه داری از پي

اضها، جنبش ها و تقابلاتِ عملي مردم در پهنه هاي گوناگون زندگي اجتماعی، ويژه گی اعتر. آن تا کنون نشان داده است

الا ی      بی آنکه پرولتارياي انقلابی توانسته باشد همر    يش آهنگ خود در ب ا سازمان پ رار گر   اه ب ا ق ه و رهنمودهاي   آنه فت

د که ديگر ک و راديکالی می دهخود را بر آنها تحميل نمايد، نشان از آميزش خواستهاي دموکراتي برنامه ای و کارکردي

ا        از بسته ی دموکراسي بورژوازی فراتر رفته و از چارچوبِ ا در همزيستی ب ن دگرگونيه دن اي ناپسند بودن و جور نيام

د    ر می ده ن  . سياست سرمايه داری خب دين نشان است       اي ا ب اور م ه ب اي    ب ه دگرگونيه ه ی   دموکراتيک  ک سياسی در پهن

ا،        ساختارهاي سرمايه داری،  ن دگرگونيه ی اي د، بلکه حت ديگر نه تنها درون پوسته ی کهنه و بحرانی آن جای نمی گيرن

ند       ی باش وردار م کننده برخ م ش ده و در ه تی جلودارن ی، از سرش اي انقلاب ت پرولتاري تهاي دوردس ا خواس بت ب . در نس

ه    سرشت نادموکراتيک اتحاديه ها و سنديکاها در سراسر گيتي سرمايه داری و وابستگی ن ب آنها به سياستهاي دولتهاي اي

ن     و دريافتِ درآمد يشانلتهادو ديدروا با سرهاي اين سازمانها ها، برگزيدن اصطلاح دموکراسی الی از اي و کمک هاي م

د      ا می ده ی آنه اد         . دولتها، نشان از ماهيت غير انقلابی و حتی ضد انقلاب راي ايج ا پافشاري درست ب ه ب ا ک رو آنه از اين

د و خوش     و اتحاديه هاي کارگری تلاش ميورزند با آراستن اين تشکلها به صفت مستقل  سنديکاها  ر روادي ی زي و آزاد ول

د در شرايط     داشت و فرمان ولايت خونريز و چپاول گر فقيه اسلامی، اين باور را بباورانند که اين گونه تشکلها می توانن

راي   سروری سياست ضد انقلابي سرمايه داري وابسته ی رژيم م افی ب ردم خورها از ماهيتی مستقل ، آزاد و انقلابی و ک

تند  دگرگون کردن جامعه برخوردار باشند، ح ه سرابِ      يله گران و مردم فريبانی هس ه زحمتکشان را ب دست ساخته ی   ک
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ان، فاحشه    .خيانت کاران و چاپلوسان رژيم آخوندها فرامی خوانند روران و  در شرايطی که قاتلان، جلادان، زاغه آفرين پ

ارگر از راه        سرمايه پرستان رژيم لمپن هاي  ه ی ک د، طبق ردم سروری می کنن ر م بی شخصيت و دهان چاکِ قداره بند ب

ين    ر چن تشکلات مخفی، انقلابی، همگانی و يا سراسري خود، و در رابطه با سازمان پيشرو مبارز و انقلابی، می تواند ب

در همين رابطه است گوئی . ست گران اصلاح طلب و ماهرويان مردم فريبدشمنی سخت تر بتازد تا روی آوردن به سيا

        :                                                                                                               که چنين آورده شده است 

اصلاح طلبی بورژوازی و استحاله ليبرالی رژيم از درون، با در نظر گرفتن اين واقعيت که تاکتيک موسوم به  -ب"   

چند سال اخير پيوسته   اجتماعی موجود در طول  شده است و جنبش های  در ميان توده های کارگر و زحمتکش افشا  

يک تشديداستقرار کابينه  نظامی امنيتی رژيم، حاکی از تاکت  که  واقعيت  در نظر گرفتن اين تر شده اند، و باراديکال   

 اختناق و سرکوب رژيم برای مقابله با بحران است، تاکتيک های به اصطلاح ليبرالی بورژوازی بيش از پيش کارائی 

 خود را برای مقابله با بحران و کنترل و مهار جنبش های  توده ای از دست می دهند و صحنه مبارزه  سياسی، برای 

.                                                                                         دمقابله انقلاب و ضد انقلاب شفاف تر می شو   

،در جريان مبارزات علنی و رو در رو با سرمايه دارن و دولت آنها ير،طبقه کارگر ايران که در طول چند سال اخ -پ  

ب است که رهبری آن بر جنبش  اعتراضی توده ای، پيوسته متشکل تر و آگاه تر شده است، يگانه نيروی  پيگير انقلا  

هيچ تحول جدی در جهت. شرط پيروزی تمام ديگر جنبش های اجتماعی در ايران و تحقق مطالبات توده های مردم است  

."تحقق مطالبات توده های وسيع مردم رخ نخواهد داد، مگر در يک انقلاب که زمام آن در دست طبقه کارگر ايران باشد  

] 1384سال ) اقليت ( ناد کنفرانس دهم سازمان فدائيان اس[   

ر      ان سنگين ت ار و فرم روند رو به افزايش يورش های امپرياليسم به همه ی گستره های زندگی مردم در پهنه ی گيتی، ب

د    وار می کن ی و راستين   . و از همين رو خونين تری بر دوش مبارزان کمونيست هم ودن عمل اه و متشکل   پيشاهنگ  ب   آگ

ا         د ه ا، تهدي ا، پيگرد ه ل ه پرولتاريا، فداکاری ها، از جان گذشتگی ها و تلاش های شبانه روزی آنها در اين کارزار تقاب

ذاری گسترده و ژرفی برخوردار            ر گ ی شک، از اث ردم، ب ار م راه و در کن وغارت ها، و مبارزات مرگ و زندگی، هم

مردم در اين پهنه ی تعيين کننده، يورش های آنها به سياست های    خيزش ها و جنبش های گروهی و ناگهانی. خواهد بود

ر،    دزدها و قاچاقچی های رژيم متحجران عهد عتيق در يکسان سازی زندگی مردم ميليون ها کيلومتر پايين تر از خط فق

ا  گذشته از تاثيرات روانی مثبت بر مردم، به برانگيختن قاتلان و خون آشامان و دست يازيدن آنها به  وحشيانه ترين کاره

ن      . خواهد انجاميد ل اي ه و تحلي ا بررسی و تجزي نقش فزاينده ی پرولتاريا ی مبارز و سازمان پبشرو و انقلابی آن همراه ب

ه        ردم، ب ه ی م ال و آزادی خواهان ارزات راديک ارزار مب ی در ک ی و عمل ای انقلاب راهم آوردن راه کاره ا و ف بش ه جن

                                                              . ستی و انقلابی توده ها کمک خواهد کردافزايش و رشد آگاهی سوسيالي

ه گي    ی دانش چگون م يعن وند، کمونيس ناخته ش ام ش ن ن ا اي د و ب د کمونيست بمانن ه می خواهن ان ک ياری، همچن رای بس ب

اينان واپسين مرز کمونيست بودن را در بستگی داشتن   . شدبا طبقه ی کارگر می بابستگی يافتن  يا به تنهايی، ،همبستگی

درست مانند  –برای اينان طبقه ی کارگر از چنان پاکی و ناآلودگی برخوردار می باشد . با طبقه ی کارگر تفسير می کنند

و ناپاکی رها  که هر روشنفکر خورده بورژوايی اگر دستش با اين اندام پاک برآيد از هر حيله –ضريح پاکان و پيامبران 

ا می باشد            بستگی اين. می شود رين ه د، سخت ت ه نگر می آي م آنچنانکه ب . اما هدف آخرين نيست بلکه شروع کار و آنه

ارگر نمی باشد     چيزی مگر دانش رهايی طبقه، "اصول کمونيسم " کمونيسم مارکس و انگلس، به گفته ی انگلس در ی ک

داد  و اين رهايی بدست نمی آيد مگر آنکه اين  طبقه ی تا به آخر انقلابی، نه تنها خود بلکه همه ی جامعه را از سروری بي

ا و آموختن از      . و ددمنشی سرمايه داری برهاند ه آنه دن ب ی آموزان اين است که نفوذ يافتن در ميان طبقات زحمتکش، يعن
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ر زشت    ی انقلابی برای دگرگون ساختن همه ی ساختارهای ط اين طبقه در روند زنده ی مبارزه بقاتی جامعه، نه اينکه ب

ه    . کاری ها و بيراهه رويهای آنها چشم فروبستن و به پيروان چشم و گوش بسته ی آنها در آمدن ه ب ا، ن اين آخرين کار ام

ياليزم      . دانش انقلابی نياز دارد و نه اين همه تلاش و پايدرای را می طلبد روان سوس رای پي ارزان مارکسيست، ب برای مب

ی مارکسيسم         علمی، انتق  ياليزم انقلاب رای رهروان سوس س، ب ارکس و انگل ی م لنينيسم، پرسش نخستين و     –ادی و انقلاب

ژه گی می بخشد،               ا را وي اعی آنه ا ی اجتم ودن و کارکرده ه گی ب ی و چگون ز ديگری چراي آنچه بيش و پيش از هر چي

ان، و   چگونه گی دريافتِ فراروند هاي پديده هاست درهمبافته بودن شدن هاي پ ی در پی و گوناگون آنها در گستره ی زم

ا را نشان          ا را، و در نتيجه، شيوه ی  دگرگون ساختن آنه در آن نسبتهاي درونی ميان آنها که چگونه گی  ساختار چيزه

ی و         . می دهد ی دگرگون ساختن گيت د، يعن اخ برمی آي اره ی فويرب اين به ساده گی، از يازدهمين برنهاده ی مارکس در ب

د     نيز ی در می ياب ه سخن   . از نخستين برنهاده که کارکردهاي انسانی را چونان کارورزی های اجتماعي حسی و بيرون ب

ی و دريافت نسبت هاي           ي بيرون ين گيت ديگر، ويژه گی کارورزی هاي کمونيست ها دريافت هستي انسان هاست در هم

.               ن نسبت هايی که بر بنيان آنها پای می گيرندآنها با يکديگر برای دگرگون ساختان اين پديده هاي بيرونی و آ  

برای کمونيست ها، اگر نمی خواهند مارکسيسم را به پژوهش ها ی آکادميک و دور از زندگی انسان ها دگرگون سازند،  

م    د مارکسيس ی خواهن ر نم ود      –اگ د ب دف من ده و ه ر داده ش وده  تغيي رف و بيه ی ص ه گراي ک تجرب ه ي م ب ن لنينيس

ه      کردارگرايانه ی آن برای دگرگون ساختن بيداد گيتی به چيزی دست دوم و يا  د ک اضافی دگرگون شود و اگرمی خواهن

اهی علمی        ه دانش آگ اتی ب اتی و انقلاب    –مارکسيسم از مشاهده گری صرف و دانش پرگويی هاي به اصطلاح طبق طبق

ا ردن در         اجتم کل ک دن و متش کل ش دن، متش وختن و آموزان ردن، آم ار ک ر ک اره ای مگ يچ راه و چ ود، ه ديل ش عی تب

د نيست      دهمانجايی که پرولتاريا و ديگر زحمتکشان زندگی ميکنن د و جان می بازن ه ی  . ، هدف مندانه مبارزه می کنن هم

ی، نسبت های    قطب هاي ستيزنده،  مقولات بنيانی مارکسيسم همچون مشخص و مجرد، کليت و جزئيت، تضاد نفی در نف

ودش   ااجزای ساختاره وانش و ب دی و ضرورت، از   )امکان و واقعيت   ( ی اجتماعی از راه پيوند های درونی، ت ، توانمن

ا             الکتيکی ب د و دي د دستگاه من تند در پيون ولاتی هس ا، مق اعی و ديگره دگی اجتم د زن خود بيگانگی انسان در فراروند تولي

ه       . پيوندهايشان با يکديگررون جهان پديده ها و زندگی د يده شود ک د انديش اه می توان ناداری همچون يک تجريد، تنها آنگ

ه           . از پيش همچون چيز داده ی حسی پديد گرديده باشد د ب اه می توان ايی آنگ ه تنه د دانشی، ب کاپيتاليزم همچون يک تجري

ا باشد     پژوهش درآيد که از پيش همچون يک کليت ساختارمند،  ي چيزه دنی در گيت . دارای کارکردهاي حسگانی و پژوهي

او           ه در تجرد واژه ه رد و ن ام ميگي د انج ا هستي دارن دگرگون ساختن آنها نيز تنها در همان جايی که اين دستگاهمندی ه

تانه منتقدا  . مقوله ها، يعنی در هستی يافتن آنها در زندگی اينجهاني انسانها ه ی     بی محابا بگوييم و سرراس ه، اگر سه ده ن

زاييم       ه بيف ر گفت ردم          ديگر همچنان خروار خروار ب ا و شوربختی هاي م و کرور کرور شعار را کارگشاي بدسگالی ه

بدانيم، و اگر به تنهايی همچون پيش، روزنامه نگارانه به پخش اخبار در باره ی اين رويداد و آن پيش آمد، اين اعتصاب  

ازی        و آن اعتراض بپردازيم بی آنکه ب ا نقشی ب ردن آنه ود دادن و راهب ا رهنم ه گونه ای کردارمند درپيدايش يا جوشش ي

د و  ا را     کنيم، نه منم زدن های ما، مارا از ديگران انقلابی تر ميسازد، نه پيوندی ميان ما و مردم می آفرين د چيزه ه رون ن

ايد پس   . يرفتن رهنمودها و برنامه هاي ما هموار می کنددر راه هستی پذ ه        ش ه ب يده باشد ک ام فرارس ه، آن هنگ از سه ده

بودن در ميان مردم به معنی کار آشکار نيست، که اين شعار خود البته خيانتی است به . فراهم آوردن امر انقلاب بپردازيم

ا يکديگ  انقلاب  ر و برای بازگذاردن دستهای خون آلود دشمنان در سر به نيست نمودن مبارزان، بلکه در نسبتهای مردم ب

رداختن     ا پ ان آنه ی در مي د   . زيستن و به سازمان مبارزات آنها و تشکل دادن سياسی آنها و ترويج رهنمودهای انقلاب اه ب گ

رين           ونی آف د و دگرگ ردار هدف من ه ک م ب نيست از آيين نازاي بسيار گويی و وراجی هاي انقلابی دست کشيدن و کمی ه
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دن  همهنگام که به انگارنده . انقلابی دست يازيدن ارگر انگلستان     " ين مقاله می پرداخت به خوان ه ی ک از " وضعيت طبق

زرگ پيشکش   . انگلس سرگرم بود انگلس در نوشته ی پيش از مقدمه ی خود بر اين اثر، کتاب را به کارگران بريتانيای ب

د ديدم اين نوشته از هرچه که نگارنده بنويسد برتر و گوياتر است، پس همان را برگردا. می کند ان      ن ه بني م ک ا نشان ده م ت

داری ها و نبود امکان های  شور راندن ها، تهديدها، ناران سوسياليزم علمی، برخلاف  همه ی پی گردها، از خانه و کگذا

ه مشاهده گري          ردم را ب ان م ودن و زيستن در مي د و ب د     جانی، چگونه به کار می پرداختن ری می دادن ی طرفی برت . و ب

در برگردان اين نوشته تلاش شده است  . گفتار پيشکشانه را نخست بار خود به انگليسی نوشت گفتنی است که انگلس اين 

ردان        . که واژه های آشناتر برای خوانندگان بکار آيند د، برگ ا زبردستی دارن ي نوشته ه ار برگردان بی گمان آنها که در ک

ادآوری اينکه اصطلاح     . نده بوده است و بسبهتری پيش خواهند نهاد، توجه ما بيشتر به رساندن انديشه ای به خوان يک ي

تارهاي       " طبقه ی ميانه" ا و نوش ه در گفتاره ه ک ه آنگون در اين نوشته اشاره به طبقه ی بورژوازی زمان انگلس دارد و ن

                                      .                                                                             دوران ما بکار برده می شود

 

 

به طبقات کارگر بريتانيای بزرگ                                                                           

 

                                 !                                                                                                          کارگران

 

اورکردنی از وضعيت         انی خود تصويری ب ان آلم م ميهن اثری را به شما پيشکش می کنم که در آن تلاش نموده ام تا به ه

ا         . شما، از رنجها و مبارزات شما، از اميد و منظر آينده ی شما ارائه دهم ان شما زيسته ام ت افی در مي دازه ی ک ه ان من ب

دارک رسمی و            چيزی از وده ام، من م ا نم ناختن آنه رين توجهات خود را مصروف ش شرايط زيستتان بدانم؛ من جدی ت

يش از      –غير رسمی را، تا آنجا که امکان دسترسی به آنها را يافته ام، مطالعه کرده ام  ودم، من ب من به اين هم راضی نب

می خواستم شما را در خانه هاتان ببينم، شما را در  فقط يک دانش مجرد از موضوع مورد پژوهش خود می خواستم، من

ر ع          ارزات شما ب نم، شاهد مب دتان گفتگو ک ه  زندگي روزمره تان نظاره کنم، با شما در باره ی شرايط شما و اوضاع ب لي

اعی و سياسي سرکوبگ روي اجتم مني ردم . رانتان باش ار ک ه رفت ه ی از هم: من بدينگون ام طبق ای ش انی ه ينی و ميهم نش

ارگران عادی    ميانه، از شراب و شامپانی آنها گذشتم و ساعت هاي بيکاری خود را تقريبـاً به طور کامل به همنشينی با ک

رور         م مغ م خوشحالم و ه ودم ه ين نم دم؛ من از اينکه چن اد        . گذران ه فرصت سپری نمودن ساعات ش را ک خوشحال، زي

دگی بدست آوردم       ات زن راي شناخت واقعي ا  –بسياری را ب د        س ن صورت در گفتگوهای م ر اي ه در غي يار، ک عتهايی بس

ه ای           ه طبق ی نسبت ب افتم حق يله امکان ي ن وس ه اي روز و آداب و معاشرات خسته کننده هدر می رفت؛ مغرور، چرا که ب

رام هر کسی         ر شرايطی نامناسب، احت ستمديده و بهتان خورده ادا کنم، طبقه ای که عليرغم همه ی کمبودهای خود و زي

ردم انگلستان   خود ز دلال پول انگليسی را نسبت به ج برمی انگيزد؛ مغرور، همچنين، زيرا در موقعيتی بودم که بتوانم م

ه ی      ار عمومی طبق ه و رفت را از تحقير فزاينده نسبت به آنان در قاره که نتيجه ی ضروری سياست وحشی و خودخواهان

                                                                                             .          ميانه در حاکميت شماست ، نجات دهم

ه            يدم ک ن نتيجه رس ه اي ی زود ب نم، خيل ان شما را، مشاهده ک آنگاه که همزمان، امکان واقعی يافتم تا طبقات ميانی، مخالف

ا     . از آنان نداشته باشيد حق با شماست، کاملاً حق با شماست در اينکه انتظار هيچ کمکی ه درجات بسياری ب علائق آنان ب

ه دارای    د ک علائق شما در تضاد می باشد، هر چند که هميشه کوشش می کنند خلاف آن را اظهار کرده و به شما بباورانن
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يش   اميدوارم توانسته ب. کردار آنها دروغشان را افشا می کند. صميمی ترين همدردی ها نسبت سرنوشت شما هستند اشم ب

انی          ات مي ه طبق رد آورده باشم ک ن واقعيت مدرک گ د         –از اندازه در باره ی اي د بگوين ه می خواهن در  –حال هر چه ک

د، و               ند ندارن داتش را بفروش د تولي ا هنگاميکه بتوانن ار شما ت د کردن خود از راه ک حقيقت هيچ هدف ديگری جز ثروتمن

ا    هنگاميکه ديگر نتوانند ازراه اين تجارت غي رمستقيم با گوشت انسان سودی بدست آورند شما را به گرسنگی کشيدن ره

ه اوضاع شما     . می کنند آنان برای اثبات نمودن نيت خوش خود چه کاری انجام داده اند؟ آيا هرگز هيچگونه توجه جدی ب

ای بيشمار آنها محکوم نموده اند؟ آيا کاری به جز پرداختن مخارج هنگفت نيم دوجين کميسيون های تحقيق، که گزارش ه

د از آن    به خواب ابدی در ميان تلی از کاغذهای باطله در قفسه های وزارت داخلی است انجام داده اند؟  ا توانسته ان آيا آنه

د کمی اطلاعات در         اهمه کاغذهای آبی رنگ پوسيده تنها يک کت ه آسانی بتوان ا هر کسی ب ب قابل خواندن فراهم آورند ت

ان دوست       " بريتانيايی های آزاد زاده " عظيم  مورد وضعيت اکثريت ه آن تند ک ايی هس ا چيزه بدست آورد؟ حقيقتاً نه، اينه

د   رف بزنن ان ح د در موردش دن را از وضعيت       –ندارن ان متم ا جه د ت ی کنن ذار م نا واگ ا آش ک ن ه ي ر را ب ن ام ا اي آنه

                                                                     .              تحقيرآميزی که شما در آن زندگی می کنيد باخبر نمايد

ه، شما آن را انگليسی          . اميدوارم نا آشنا با آنان، نه با شما وز ن اميدوارم هرچند انگليسی من ممکن است کامل نباشد، هن

وده  هرگ –، نه حتی در فرانسه گذشته از اين –هيچ کارگری در انگلستان . واضحی دريابيد ز با من چون غريبه رفتار ننم

ه پس از   چيزهايی ، پيش داوری های ملی و غرور ملی، رنج مخربيار ديدم که شما فراق از آن با خوشحالی بس. است ک

ه         –، چيزی جز خودپسندی عمومی نيستند، هستيد در نظر گرفتن همه ی عوامل ا هر کسی ک ه شما ب ردم ک من مشاهده ک

د  صميمانه نيروهاي خود را  ا نباشد        –برای پيشرفت انسان بکار می گيرد همدردی می کني د انگليسی باشد ي  –می خواه

ه   هر چيزکه  ا ن من شما را    .با عظمت و خوب را تحسين می کنيد، حال اگر در سرزمين نژادی شما پرورش يافته باشد ي

انواده ی   انهايی دريافتم، از اعضای  بودن، اعضای فقط يک ملت تنها، يافتم، من شما را انس" انگليسی" چيزی بيش از خ

د            ژاد انسانی را يکی می دانن ه خواستهای خود و خواستهای ن ين    . بزرگ و عمومی بشريت، کسانی ک ه ی چن ه مثاب و ب

انيت       انواده ی انس ن خ ی اعضای اي ذير   "انسانهايی، يعن رين       "متحد و انشقاق ناپ ه صريح ت ، همچون موجودات انسانی ب

ا، ن واژه ه ای اي ين    معن ه ی چن ما را بمثاب اره، ش ر در ق ياری ديگ ن و بس ی درود م رفتتان درهرراه انهايی، در پيش انس

.                                                                            ميفرستيم و موفقيتهای زودرسی را برايتان آرزو می کنيم  

بسياری چيزها باقيست که می بايست متحمل شد؛ استوار باشيد ، . نجام داده ايددر اين راه ادامه دهيد، همچنان که تاکنون ا

ا، هدف             –شجاع باشيد  ان در راه هدف عمومی م ه شما در حرکت پيشرونده ت امی ک موفقيت شما حتمی است، و هيچ گ

                                                     .                                                      انسانيت، برداريد هدر نخواهد رفت

                                                                                                        

                                          )                                                                                  رن پروس ( بارمن 
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